
بــود. در واقــع عراقی‌ها آن طرف 
رود کارون بودند و نیروهای خودی 
این طرف در منطقه کوت‌شیخ و 
کوی آریا موضع‌گیری کردند. در 
واقع، رودخانه کارون، حدّ مرزی 
نیروهای عراقی و ایرانی به حساب 
می‌آمد. بعد از سقوط خرمشهر، 

به دستور جهان آرا نیروهای تحت 
امـــرش در کــوت شیخ مــانــدنــد و 
آن جا خط تشکیل دادند تا جلوی 
عراقی‌ها بایستند و از پیشروی 
بیشتر آن‌هـــا ممانعت بــه عمل 
آورنــد. ارتــش عــراق قصد داشت 
ــادان،  ــ از ســمــت خــرمــشــهــر و آبـ

از خــســروآبــاد و بهمن شیر جلو 
بکشند و تمام منطقه را محاصره 
کــنــنــد. خــرمــشــهــر را کـــه گــرفــتــه 
بودند و با ایــن تدبیر، به راحتی 
ــادان را هــم مــی‌گــرفــتــنــد؛ امــا  ــ آبـ
نــیــروهــای جــهــان‌آرا خــودشــان را 
ــا رســانــدنــد و عــراقــی‌هــا  بــه آن جــ

را در بهمن شیر زمین گیر کرده 
ــان  ــداف شـ و مــانــع از تــحــقــق اهـ
شدند. پس از مدتی، این نیروها 
مــقــر ســپــاه خرمشهر را مــجــدداً 
ــادان تشکیل دادنـــد و در  ــ در آب
 هتل پرشین ایــن شهر مستقر 

شدند. 

از همان روز بعد از ســقــوط، ذهنیت جــهــان‌آرا 
برنامه ریزی بــرای بازپس گیری خرمشهر شد. 
اولین اقــدام او در این جهت، شناسایی ترکیب 
و گسترش نیروی دشمن در شهر بود. او افرادی 
را تعیین کرد و بعضی هم داوطلب شدند که با 
عبور از رودخــانــه و نفوذ به داخــل شهر، مراکز 
تجمع، چیدمان نیروها و مهمات دشمن را برآورد 
کنند تا هر زمان که آمادگی برای عملیات مهیا 
شد، اطلاعات کافی داشته باشند. خودش هم 

رأساً بر اقدامات این گروه‌ها نظارت می‌کرد. در 
یک نوبت که من همراه یکی از ایــن گروه‌های 
شناسایی تا لب آب رفتم، این صحنه را مشاهده 
کـــردم. ایــن گـــروه در خــانــه‌هــای پشت خیابان 
ساحلی تجهیز شــده و پــس از عــبــور از عرض 
خیابان، همراه با وسایل شان تا جــداره  ساحل 
آمــدنــد. آن جــا من به چشم دیــدم که جــهــان آرا 
تا سینه در آب رفت تا بچه‌ها از آب عبور کنند. 
در رودخانه که خط بین ما و عراقی‌ها محسوب 

می‌شد، تبادل آتش برقرار بود. کسانی هم که 
آن جا بودند، در معرض تیر قرار داشتند. زمانی 
که بچه‌ها در حــال رد شــدن از عــرض رودخانه 
بــودنــد، دشمن مــنــورّ زد و منطقه روشــن شد. 
نیروهایی که کنار ساحل ایستاده بودند، طبق 
عادت، همه خم شدند. جهان آرا علاوه بر این که 
خـــودش ســر‌پــا ایــســتــاده بـــود، بــه نیروها نهیب 
زد و گفت: »بلند شید! اینا دارن از شط عبور 

می‌کنن، اون وقت شما خیز می‌رید؟« 
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